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ــلام و ادب و احترام خدمت  ــم االله الرحمن الرحيم. با عرض س ططرى: بس
استادان بزرگوار و با تشكر از ايشان كه دعوت ما را پذيرفتند. نشست امروز 
پيرامون نقد و معرفي كتاب «تاريخ ايران در عصر افشاريه» است. غرفه 
ــال گذشته، در نمايشگاه كتاب تأسيس شده است، عمدتاً به  ديدار كه از س
نقد و بررسي كتاب هاي فصل و كتاب هاي برگزيده سال گذشته مي پردازد 
كتاب تاريخ ايران در عصر افشاريه، تأليف دكتر شعباني، در تابستان 1388 
به عنوان كتاب برتر رشته ى تاريخ شناخته شد. امروز هم به منظور بررسى 
اين كتاب، در حضور آقاي دكتر شعباني مؤلف كتاب، آقاي دكتر زرگرى نژاد 
و آقاي دكتر حسني هستيم. من ابتدا برخى مشخصات كتاب را فهرست وار 
برمى شمارم: كتاب براي نخستين بار در سال 1388 توسط انتشارات سخن 
و در شمارگان 1650 نسخه منتشر شد. كتاب با چاپى مناسب و با كمترين 
اغلاط املايى در شش فصل و 1500 صفحه به چاپ رسيده است. داراى 
ــب  ــيوا و روان و نمايه مناس ــب و متواتر موضوع، نگارش ش چينش مناس
است. كتاب داراى سه نمايه است: نمايه ى اشخاص، نمايه ى جغرافيايي و 
ــاير. جامعيت كتاب در استفاده از منابع و مآخذ داخلي  نمايه ى قبايل و عش
ــت  ــرد كه اين كتاب كامل ترين كتابي اس ــت. بايد اذعان ك و خارجي اس
ــده  ــاريه تأليف و تدوين ش كه تا كنون پيرامون تاريخ ايران در دوره ى افش
است، جامعيت تاريخي كتاب، طرح مباحث اقتصادي،  سياسي،  اجتماعي، 
ــخ خطي داخل و خارج كشور كه تا كنون  ــتفاده از نس فرهنگي و ديني، اس

منتشر نشده اند از ديگر امتيارات اين كتاب است.
ــعباني خواهش مى كنيم بفرمايند با توجه به  ــروع بحث، از دكتر ش براى ش
ــده و عمده ى آن هم  ــار تاكنون انجام ش تأليفاتي كه در مورد دوره ى افش

توسط خود ايشان بوده است، ضرورت تأليف اين كتاب چه بوده است؟ 

ــم االله الرحمن الرحيم.  بنده از حدود پنجاه و چند سال  دكتر شـعباني: بس
ــران، به دوره ى  ــراي عالي ته ــي از دوره ى تحصيل در دانشس پيش، يعن
ــاريه تعلق خاطر داشتم. در سال 35-38 هم رساله  كارشناسي ام را در  افش
عرصه ى تاريخ افشاريه نوشتم و بعد در دوره ى كارشناسي ارشد در دانشگاه 
تهران، سال هاي 44-46 نيز به عصر افشاريه پرداختم. در دوره ي دكتري 
ـ در دانشگاه سوربن پاريس ـ نيز در مورد روزگار افشارى كار كردم و بعد 
ــال، عمده ى تمركز و توجه  از آن نيز تا امروز، يعني قريب پنجاه و اندي س
ــت. چرا به افشاريه علاقه  من بر روي تاريخ ايران در همين زمان بوده اس

 با حضور مؤلف كتاب: دكتر رضا شعبانى،
دكتر عطاءاالله حسنى دكتر غلامحسين زرگرى نژاد،

■ تاريخ ايران در عصر افشاريه
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■ تهران، نشر سخن، 1388، دو مجلد، تعداد صفحات: 1650
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ــت،  ــرا نادر از نظر من يكي از پنج نابغه ى بزرگ نظامي عالم اس دارم؟ زي
ــته اي كه در جهان غرب و شرق هستند، مانند:  ــان هاي برجس در كنار انس
ــكندر و ناپلئون بناپارت. من نادر را يكي  كوروش كبير، داريوش بزرگ، اس
ــته ترين آن ها مي دانم، اگر نگويم برجسته ترين. بدون شك يكي  از برجس
ــت. صرف نظر از شخصيت نظامي  از پنج نفر نامدار تاريخ نظامى جهان اس
ــهره است، وى در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و حتي  نادر كه ش
اقتصادي و فرهنگي، ذهن روشن و قدرت خلاقه ي بى نظيرى داشت و در 
ــيار كمي توانست ايران آشوب زده را از وجود افراد سركش داخلي  مدت بس
ــه در جاي جاي ايران، طلب اقتدار مي كردند  ــاني را ك پاك كند و همه كس
ــيه و عثماني  ــت يافته بودند و همچنين دو قدرت متجاوز روس و به آن دس
ــغال كرده  بودند ـ كنار  ــوم خاك وطن عزيز ما را اش را ـ كه تقريباً يك س
بزند و براي ايران اعتبار شايسته و درخور ايجاد كند و ملت ايران را  براي 
ــازد. آن چيزي كه به فاصله  ــاحت فعاليت هاي جهاني آماده س ورود به س
كمي بعد از نادر، مى بينيم كه با انقلاب كبير فرانسه در دنيا اتفاق مي افتد. 
من وجود نادر را دورخيزي براي اقوام ايراني مي دانم و براي تمامى اقوامي 
ــتن به  كه در اين خطه ي پاك و مقدس زندگي مي كردند، براي گام برداش
عرصه فرهنگ و تمدن جهاني و هم پا شدن با ملت هايي كه اين جا و آن جا 
ــمارم كه به ملت ما در طى  ــيدند. من نادر را نيروى بزرگي مي ش سربركش
ــان مى كند كه ملتى هستيم خلاق و  قرن ها قوت مي دهد و به ما خاطرنش
آفريننده كه آدمى مانند نادر مى تواند درميان ما به وجود آيد و رشد كند. اين 
امر خود به معناى اين است كه ملت ما عقيم نيست و توانايى كافى براى 
ارائه ى فرزندان قدرتمند و پرتوانى به مانند نادر دارد. اين كه ديار نادر يعنى 
ايران بزرگ، استعداد مردپرورى خود را در چهره اى چنان محتشم و توانمند 
ــت، لذا مى توانى اظهار كنيم  بروز مى دهد، براى من مايه ى خوش دلى اس
نادر اقدامات بسياري دارد كه او را در رديف نامدارترين نامداران جهان قرار 

ــفانه به دليل گرفتاري هاي  ــت. من به اين نتيجه رسيدم كه متأس داده اس
ــطوح مختلف و صنوف دانشگاهي، آن طور كه بايد تاكنون به  متعدد در س
نادر نپرداخته ايم. در صورتي كه در مورد ناپلئون ـ كه او نيز بيش از هر چيز 
به قدرت نظامي اش معروف است ـ تاكنون بيش از دويست هزار جلد كتاب 
ــته شده، در سطح  ــايد كتاب هايى كه در مورد نادر نگارش ــته اند؛ اما ش نوش
ــد. حتى در خود ايران، كه وطن نادر است و  جهان به پنجاه كتاب هم نرس
مردم ما به او علاقه دارند، بيست كتاب هم در مورد او يافت نمى شود. بنده 
وظيفه خود مي دانستم كه نسبت به اين مرد فوق العاده ى روزگار خودش و 
همه ى تاريخ ايران، اداي ادب كنم و شخصيت ممتاز و بي نظير او را مورد 
ــه نادر را به وجود آورده،  ــى قرار دهم. از بدبختي هاى نادر و ملتي ك بررس
ــال پايان عمر، به علت كور كردن پسر  ــت كه وى در سه چهار س اين اس
ــدش ـ رضا قلي ميرزا ـ دچار عدم تعادل روحى شد و حوادث پيرامونى  ارش
ــتند  آن زمان، ازجمله توطئه ى خارجي ها و نابخردي مردمي كه نمي توانس
ــد كه متأسفانه لكه ى بسيار  ــته اي را بدانند، سبب ش قدر چنين مرد برجس
سياهى در صورت نازنين و ارجمند او بنشيند و بنده اصرار داشتم كه جهات 
ــيار روشن و نوراني  تلخ اين دوره از زندگي نادر را در كنار آن عرصه ى بس
ــي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي او بيان كنم.  حيات نظامي، سياس
ــت من  به همين دليل مي توانم بگويم تنها كاري كه به طور مثبت از دس
ــاخته بوده، درخلال اين پنجاه و چند سال، پرداختن به تاريخ نادر، عصر  س
نادر و زندگي نادر است. تاكنون حدود ده كتاب راجع به دوره ي نادر نوشته 
ــانده ام. يك روز روان شاد نصراالله فلسفى در دانشگاه تهران  و به چاپ رس
ــته ترين  ــت كه تا امروز هم يكي از برجس ــاه عباس كبير را نوش زندگي ش
كارهاى آن دانشگاه است. من نيز دريافتم كه بايد به صورت جامع ترى به 
ــوع مطالعات خود را گِرد آوردم  ــاريه بپردازم. اين بود كه مجم دوره ى افش
ــت كه  ــاندم. البته اين كتاب مانع از اين نيس و در اين دو مجلد به چاپ رس

نقد و بررسى كتاب «تاريخ ايران در عصر افشاريه»
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اميدواري خودم را ابراز نكنم براي اين كه در فرصت هاي ديگر زندگيم در 
ــم و جهات مختلف زندگي و شخصيت  مورد نادر كتاب هاى ديگرى بنويس
ــي او را در معرض ديد و مطالعه ى هم وطنان نادر  ــاده ممتاز و جهان فوق الع
ــز ديگر مردم جهان كه به زندگى چنين افرادى مي پردازند، قرار دهم.  و ني
ــده دارم، اما بخش جدى و اساسى  ــايد بيش از سي كتاب چاپ ش بنده ش
ــايد تنها كارى است كه از من درميان دوستان و  كار خود را كه معتقدم ش
ــت و براى آيندگان آن  همكارانم باقى خواهد ماند و نتيجه ى عمل من اس
ــانده ام، همين كتاب دو جلدي باشد. من ديگر آثار و كارهاى  را به ثبت رس
خود را به نوعي تفنن زندگي دانشگاهى و علمى خود مي دانم، يعنى كارهاي 
ــاريه  ــي و كارهاي تحقيقاتي. ولي هر مقاله و كتابي كه راجع به افش معلم
ــعي كردم مبادا نكته اي به  ــي و تحليلي خودم، س ــتم، از ديد كارشناس نوش
ذهنم نرسيده باشد كه از آن بگذرم  و خواستم به ساحت عظيم مرد بزرگي 
ــترگ و قهرمانى فراهم دارد،   كه به گردن تاريخ ملت ايران حقي چنين س

اداي ادب و احترام كنم. 
من نادر را از يك ديدگاه ديگر هم مورد توجه قرار مي دهم و آن قيام بعد از 
صفويه در جامعه ي ماست چون من به سلسله صفويه هم دلبستگي فراوان 
ــد، كه   ــله در اواخر عصر خود، به ذلت و مذلتي مبتلا ش دارم؛ اما اين سلس
نادر  آن را جبران كرد و عظمتى را به هم رساند و به همان مردم خموده و 
رنجور جان تازه اي بخشيد و به دنيا ثابت كرد جامعه ى ايراني زنده و فعال 
و پرتلاش است و جاي پاي خودش را هم محكم مى كند. مقصود بنده اين 
ــت كه ايران عرصه ى پيدايش زنان و مردان نامدار و برجسته است در  اس
ــى، نظامى، علمى، عقيدتى، فرهنگى و امثال آن.  همه ى زمينه هاى سياس

نادر امتداد منطقى سلاله ى جاويدان ايرانى گرى ماست.

ــد، حضرت عالي پنجاه و  ــاره فرمودي ططري:  آقاي دكتر همانطور كه اش
ــال در اين  عرصه كار كرديد و در اين خصوص قطعاً صاحب نظر  چهار س
ــه آن بپردازيد ولي به دلايل  ــيد ب ــتيد. آيا موضوعي بود كه مايل باش هس
مختلف مانند نبودن منابع و مدارك مستند يا محكم تر بودن نظر مخالف، 

به آن نپرداخته باشيد؟

دكتر شعباني: من در اين مورد نظر خود را پس از ملاحظه ى تحليل هاى 
حاضران گرامى مجلس اضافه مي كنم. اما طبيعى است كه هر تاريخ نويسي 

متناسب با زمان و مسائل روز خود تاريخ مي نويسد. يعني به فرض كه من 
ــم، اين داريوش در ساحت  امروز در مورد داريوش يا كوروش كتاب بنويس
ذهن امروزي من و در فراخناى شناسايى جامعه ى امروز جهاني هست كه 
ــب تاريخي بروم كه 2500  ــور پيدا مي كند. يعني من نمي توانم در قال ظه
ــاب تعريف هاى تفسيرى هر عصر يا  ــال پيش بوده است. اين را به حس س
هرمنوتيك تاريخى بگذاريد. من در سده ى بيست و يكم ميلادى و با اتكا 
به اسناد موجود و درك و دريافت عمومى نخبگان روزگار كنونى است كه 
ــازى  ــم. به همان روالى كه تاريخ را بازس حرفى مى زنم و چيزى مى نويس
گذشته مى دانند، آن هم در نزديك ترين شكل وقوع رويدادهاى پيشين.  به 
همين واسطه چون عزيزان من در اين جا براى بررسى نقاط ضعف و قوت 
كتاب گِرد آمده اند، ترجيح مى دهم كه نظراتشان را بدون حضور بنده بيان 

بفرمايند. در پايان بنده هم اگر عرايضى داشته باشم، بيان خواهم كرد.

ــيعي در خصوص تاريخ افشاريه ندارم،  دكتر زرگرى نژاد: ، من دانش وس
ــم؛ اما به هرحال  ــاي تخصصي انجام بده ــن نمي توانم اظهارنظره بنابراي
ــك دغدغه ى خاص درباره ى نگاه  ــوان يكي از اهل تاريخ، همواره ي به عن
ــعباني  ــتم همان طور كه دكتر ش ــه نادر از دو منظر داخلي و خارجي داش ب
ــد،  نادر از منظر داخلي براي ايران ـ اگر نگوييم جهان ـ جزو چند  فرمودن
نابغه ى برجسته است ـ چيزي كه من به آن اعتقاد دارم ـ فرض كنيم اين 
ــر احساسات ايران دوستي است؛ اما واقعيت اين است  نظرمبالغه آميز يا از س
ــادم به مردم يا از بين  ــخصيتي، خ ــه به هر حال نادر هر كه بود با هر ش ك
ــن نكته هيچ ترديدي  ــرايط مطلوب زندگي مردم، در اي ــده برخي از ش برن
ــا در تاريخ بعد از  ــي بود. م ــت كه احياكننده ى ايران در حال فروپاش نيس
ــه از اين منظر كمتر به آن ها  ــخصيت داريم ك صفويه، به گمان من دو ش
توجه شده است.  نخست نادر، دوم آقا محمدخان قاجار. چون بحث امروز 
ــوم كه اگر  ــت، به آن نمي پردازم. اما متذكر مي ش آقا محمد خان قاجار نيس
شورش افغان ها، متلاشي شدن وحدت سياسي ايران، از بين رفتن همه ى 
ــت آوردهايي كه در دوره ى صفوي پديد آمده بود، را در نظر  امكانات و دس
ــي نظام صفوي حاصل شيوه و كردار  غلط خود  بگيريم ـ البته اين فروپاش
ــده از درون بود، مرگي كه قدم به قدم اين  ــام صفوي و بيماري اي زايي نظ
ــا به هر حال اين نظام فرو ريخت  ــام را از درون به كام خودش برد ـ ام نظ
ــود. من نمي گويم  ــور و مردم ب ــن آن بلا و مصيبتى براى كش و فروريخت
ــته هاي اصفهان داده  ــزي كه آقاي  كروسينسـكي از كش ــار مبالغه آمي آم
ــت است،  اين كه مردم مرده هاي خود را مي خوردند، سخناني گزاف و  درس
مبالغه آميز است؛ اما به هر حال قحطي، خونريزي، گرسنگي، بلا، عدم امنيت 
ــي اصفهان اتفاق افتاد. از منظر خارجي نيز،  واقعيتي بود كه بعد از فروپاش
دو قدرتي كه همواره درصدد بودند بخشي از ايران را ببلعند، يعني روس ها 
كه وارد ميدان شده بودند، به رهبري پطر  كبير و از سوي ديگر عثماني ها، 
ــه ى انتزاع قفقاز، آذربايجان و بخشي از مناطق غربي ايران  به راحتي انديش
ــتند. بر سر اين مسأله در سال 1137عهدنامه  مثل همدان را به اجرا گذاش
ــتند. اولين عهدنامه ى رسمي براي تجزيه ى ايران، عهدنامه ى 1907  نوش
ــيم كشور به  ــمي براي تجزيه ايران و تقس ــت، بلكه اولين قرارداد رس نيس
ــيه امضا كردند.  ــلطان عثماني و روس ــق نفوذ، عهدنامه اي بود كه س مناط
ــي ار قفقاز، قسمت هايي از گيلان و مازندران  به موجب اين عهدنامه بخش

 دكتر شعباني: من وجود نادر
 را دورخيزي براي اقوام ايراني
 مي دانم و براي تمامى اقوامي كه

 در اين خطه ي پاك و مقدس زندگي
 مي كردند، براي گام برداشتن به
 عرصه فرهنگ و تمدن جهاني و

 هم پا شدن با ملت هايي كه اين جا و
آن جا سربركشيدند
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ــهم روس ها شد و قسمت هايي از قفقاز، گرجستان غربي، مناطق غربي  س
آذربايجان تا همدان به عثماني ها تعلق گرفت. متأسفانه دوستان و برادران 
ــرزمين  ــيم س ــي ما در آن زمان به اين فكر نكردند كه در حال تقس عثمان
ــلامي با كفار هستند. به هر ترتيب اين اتفاق افتاد. ما بلاي تقسيم ايران  اس
را داشتيم، افغان ها را داشتيم، فقر و گرسنگي را داشتيم، و اگر نادر در اين 
فضا ظهور نمي كرد، بي شك و بدون ترديد ايران كنوني ديگر موجود نبود و 
شايد سرزميني در آسياي غربي مي شناختيم كه روزگاري ايران بوده است؛ 
ــده است. اين نقش بزرگي است كه  اما به مناطق كوچك متعدد تجزيه ش
ــي كرد. صرف نظر  ــود از آن چشم پوش نادر در اين زمينه اجرا كرد و نمي ش
ــرداري  ــته اي بدانيم يا س ــخصيتي نادر را آدم برجس از اين كه از لحاظ ش
ــتگي  ــز،  از نظر فرهنگي چيزي كه در زندگي نادر براي من برجس خونري
دارد، طرح نظريه ى اتحاد اسلام براي اولين بار است. نادر در دو شورايي كه 
از مجموعه ى علماى ماوراءالنهر  علماى نجف تأسيس كرد، بر اين انديشه 
ــلامي عثماني و ايران كه هر دو قرآني واحد،  ــرد كه دو كشور اس پاي فش
ــند كه ديگران  خدايي واحد و پيامبري واحد دارند نمي بايد يكديگر را بكش
بتوانند بر روي كشته هاي اين مردم جشن بگيرند و شادي كنند. وى به اين 
ــه پي برد كه رمز نجات ايران و عثماني در دوره ي آغاز تهاجم هاي  انديش
استعماري، وحدت اين دو كشور است. وحدتي بر مبناي اصول مسلمي كه 
هر دو كشور آن ها را باور دارند. به نظر من تئوري وحدت اتحاد اسلام، كه 
ــد آبادي بارور شد، به  بعدها در دوره ي ناصري از طريق سيد جمال الدين اس
ــت در اينجا پرسشي وجود داشته  اين دوره و به نادر برمي گردد. ممكن اس
باشد كه نادر به عنوان مردي عامي و با فقر فرهنگي چگونه به اين آرمان ها 

رسيد؟ كه البته بحثى طولانى است و مجالى ديگر مى طلبد.
ــه آزادي اقوام و ملت ها.  ــتگي هاي ديگري دارد از جمله اعتقاد ب نادر برجس
ــاز را ـ كه بخصوص  ــيحيان قفق ــده ي مس ــلب ش درواقع  نادر امتيازات س
ــرام به آن ها و  ــا برگرداند. احت ــدند ـ به آن ه ــا متعرض آن مي ش عثماني ه
ــان را درنظر گرفت كه از برجستگي هاي ديگر شخصيت نادر است.  امنيت ش
اما آنچه من اكنون با نگاه به نادر به عنوان يك فرد اهل تاريخ و تاريخ پژوه 
ــت از منظر  ــت. بهتر اس ــي درمي يابم نگاه من (يك ايراني) به نادر اس ايران
ــي نادر بپردازيم. هندى ها نادر را در رديف شخصيت هاي  هندي ها به بررس
ــرار مي دهند. اين نكته  ــز، تيمور و هلاكو  ق ــواري چون آتيلا، چنگي خونخ
ــه از نادر دفاع  ــه از اين جهت ك ــراي ما اهميت دارد ن ــه لحاظ تاريخي ب ب
ــادر بپردازيم، بلكه از لحاظ روابط  ــخصيت ن كنيم، نه از اين جهت كه به ش
ــاتيد تاريخ هند در  ــور، من هرگاه بخواهم در حضور اس فرهنگي بين دو كش
ــأله ى نادر وجود دارد.  مورد تاريخ ايران صحبت كنم، در پس ذهن آن ها مس
ــته است، از اين رو جستارهايي در  ــأله شخصاً براي بنده اهميت داش اين مس
ــه ى  ــت كه آيا نادر و انديش ــن زمينه فراهم كردم. فرضيه اوليه چنين اس اي
ــت كه به هند حمله كرد؟ به  ــري او مانند تفكرات محمود غزنوي اس غارتگ
ــد. نادر با مجموعه  اي از افاغنه  ــد واقعيت چيزي غير از اين باش نظر مي رس
ــب دوم ايران را غارت كردند و به تاراج  ــاه تهماس روبرو بود كه در زمان ش
ــنهاد شاه  ــتاني را از ميان برمي دارد، پيش بردند. وي وقتي فتح علي خان سيس
ــرعت به اصفهان برود چاره اشرف افغان را  ــب را نمي پذيرد كه به س تهماس
ــرقي را كرد و مادامي كه  ــت اول بايد چاره ى مرزهاي ش كند. وى معتقد اس
مرزهاي شرقي را امنيت نمي بخشد (هرات و قندهار)، به مركز و غرب توجه 

ــيت نشان مى دهد؟ به نظر مي رسد او به  نمى كند. چرا نادر اين چنين حساس
اين نكته پي برده كه گوركاني ها مشوق اصلي افغان ها براى هجوم به ايران 
بودند. در آن زمان افغانستان بخشى از ايران بود. آنچه باعث شد ميرويس و 
پسرش محمود شورش كنند و به ايران مركزى و پايتخت كشور خود هجوم 
بياورند، تحريكات گوركانيان هند بود. گوركانيان هميشه به اين منطقه توجه 
داشتند و نادر نيز متوجع اين مسأله بود. وى افغان ها را آلت دست گوركانيان 
ــأله مبادرت ورزيد و بعد از حل و فصل  ــت. بنابراين به حل اين مس مى دانس
مسأله ى افغان ها، نمايندگاني به دربار سلطان گوركاني فرستاد و از او خواست 
دست از تحريكات بردارد؛ اما سلطان گوركانى سفراى نادر را به قتل رساند. 
ــد، بلكه احساس  ــفرا نبود كه باعث حمله ى نادر به هند ش البته اين قتل س
ــد برد. برخلاف آنچه  ــوى هن ــى از تحريكات مجدد او را ناگزير به س نگران
ــت به اعمال خشونت آميز نزد، پادشاه را از قدرت  ــته اند، نادر در هند دس نوش
ساقط نكرد و درباريان را از مسند قدرت برنينداخت. حكومت را حفظ كرد و 
ــت. طبيعت لشكركشي است كه كشتارهايي هم در آن اتفاق مى افتد.  برگش
در تأييد اين مسأله كه گوركانيان در اين زمينه محرك بودند و انگيزه حمله  
نادر به هند يك انگيزه تدافعي براي حفظ امنيت مرزهاي شرقي است، من 
اشاره مي كنم به اين كه در سال 1157، ـ يعني بعد از حمله ى نادر به هند و 
بازگشت به ايران و زمانى كه در حال جنگ با عثمانى ها بود،  سلطان محمد 
ــنهاد اتحاد نظامى عليه نادر را مى دهد. به  ــلطان عثمانى پيش گوركاني به س
ــرد. نزد مردم و مورخان  ــات نادر از اين بعد هم بايد توجه ك ــى و اقدام زندگ
ــدى، از نادر تصور حمله و ويرانى وجود دارد. مورخان ما بايد به اين مورد  هن
توجه نكند. نه از اين جهت كه آن را تأييد يا تكذيب كنند، بلكه از اين نظر 

كه آن را تبيين و تفسير كنند تا نوعى همگرايى در اين زمينه پديد آيد. 

ططري: با تشكر از آقاي دكتر زرگري نژاد و سخنان ايشان، تاريخ نگاري 
ــاري كمبودها و ضعف هايي دارد از جمله كمبود منابع، متن هاي  دوره افش
ــيم كرده اند  ــي كه براي اين دوره ترس ــز، و تعدادي ويژگي كل مبالغه آمي
ــايه  ــي و نظامي نادر س ــت كه، چهره سياس اما مهم ترين ويژگي اين اس
ــا اين تفاصيل، از دكتر  ــاي فرهنگي و اجتماعي مي انداخت، ب بر بخش ه
حسنى خواهش مى كنيم جايگاه اين كتاب را در تحقيقات دوره ى افشاريه 

تبيين كنند.  
ــنده استاد عزيز من  ــم االله الرحمن الرحيم. چون نويس دكتر  حسـني: بس

 دكتر زرگرى نژاد: نادر هر كه
 بود با هر شخصيتي، خادم به
 مردم يا از بين برنده برخي از
 شرايط مطلوب زندگي مردم، در
 اين نكته هيچ ترديدي نيست
 كه احياكننده ى ايران در حال
فروپاشي بود

نقد و بررسى كتاب «تاريخ ايران در عصر افشاريه»
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ــال اخير مديون ايشان  ــتند و تمام آموخته هاي خودم را در اين چند س هس
هستم، مطالبي عرض مي كنم، ولي از اين منظر كه در نقد يك كتاب، نقد 
خود نويسنده و نقد موضوعي كه به آن پرداخته شده، مسأله ى مهمى است. 
ــنده را نقد مى كنم. دكتر زرگري نژاد و دوستان نزديك ما  ابتدا كمى نويس
ــان بيشتر انتقاد وارد مي كنند تا به ديگران  اين عادت را دارند كه به خودش
و نسبت به هم هيچ تعارف نمي كنند. به همين دليل ما مي دانيم كه اولين 
ــتباه ـ از طرف همين دوستان است و  ــوك ـ در صورت بروز اش ضربه و ش
اين هشدار كه هشيار باشيد مبادا راه خطا برويد. استاد عزيز من، آقاي دكتر 
ــتند كه مورد نقد منفي قرار بگيرند. اما شناختن  ــعباني مبرى از اين هس ش
شخصيت ايشان و سايه اي كه شخصيت ايشان بر روي اين كتاب انداخته 
ــودمند است. آقاي دكتر شعباني پيام دارند و در هر تحقيقي  به نظر من س
ــاني ـ ايراني خودشان وفادارند. در سطر  كه انجام مي دهند به آن پيام  انس

به سطر كتاب، با اين پيام مواجه مي شويد. 
آقاي دكتر شعباني نصيحت گرند و اين ناشي از تجربه و آموخته هاي ايشان 
است در طي ساليان دراز. ايشان خود را در مقامي مي دانند  و مي بينند كه 
ــتفاده  مي توانند اكنون ديگران را نصيحت بكنند تا از تجربيات تاريخي اس
ــان، به نصايح ايشان ـ كه به نحوي در  كنند. لابلاي متون تحقيقاتي ايش
ــت  ارتباط با آن مطلب قرار مي گيرد و به نوعي گريز از آن مطلب هم هس
ــعباني به نظر من قهرمان جو هستند همان طور  ـ برخورد مي كنيد. دكتر ش

كه حافظ دنبال رستم بود:
سوختم در چاه صبر از بهر آن  شمع  چگل/ شاه تركان غافل است از حال 

ما كو رستمي
ــان هم گاه در چنين شرايطي قرار مي گيرند و وقتي تاريخ را مي كاوند،  ايش
ــته و اثرگذار كه چهره ى جهاني  ــخصيت هاي شاخص و برجس به دنبال ش
ــل داريوش،  ــد، مي گردند. مث ــاهل گرا دارن ــت و تس ــوب، انسان دوس مطل
ــته را انتخاب مي كنند،  ــان شخصيت هاي برجس كوروش، نادر.  يعني ايش
ــد و اقدامات و نتايج اقدامات آن ها را  ــخصيت آن ها  مانور مي دهن روي ش
ــلامي ما شاخصيت بدهد و ما را  كه مي تواند به فرهنگ و تمدن ايران اس
در دنيا به عنوان يك مملكت شاخص و مطرح نگاه بدارد، مطرح مى كنند. 
ــبت به اين شخصيت ها  ــي خودشان را نس ــعباني تمايلات احساس دكتر ش
ــي به نادر مي پردازند،  با انواع صفات  ــان نمي كنند. به همين دليل وقت پنه
ــاخص از وي ياد مي كنند. همين طور هنگامى كه در  مثبت و برگزيده و ش

ــند. همه ى اين موارد مثبت است،  مورد كوروش و داريوش كتاب مى نويس
اما گاهي اين ترديد را به ذهن مي آورد كه ما چه هنگام از ايشان بايد طلب 
ــد. در آثار تحقيقي تمايلات  ــان آثار تحقيقي توليد مي كنن آثار كنيم؟ ايش
ــنده، مكنونات قلبي نويسنده، ايده آل ها و آمال نويسنده حتي الامكان  نويس
نبايد سايه بر تحقيق بياندازد. به عقيده ى من كار دكتر شعباني، چه در اين 
كتاب و چه در كتاب هاي ديگر، آگاهانه رفتاري دوگانه است. به اين صورت 
ــد و ابعاد منفي و مثبت پديده ى  ــه از طرفى، كار تحقيقي انجام مي دهن ك
ــي و بحث را ـ تا جايى كه سند و مدرك و آثار گذشتگان اجازه  مورد بررس
ــند و نه  ــرح مي كنند و از يك طرف تاريخ تعليمي مي نويس ــد ـ مط مي ده
ــاخصيت دادن به  ــرف. در تاريخ تعليمي ما به دنبال ش ــخ تحقيقي صِ تاري
ــه بتواند به فرزندان ما اعتماد  ــتيم ك وجوه فرهنگي و تمدني خودمان هس
ــلح كند و به آن ها  ــه نفس بدهد، آن ها را دربرابر بحران هاي روزگار مس ب
توان پايداري و مقاومت بدهد و از وضع افعال منفي گذشتگان نااميد نكند. 
ــت، كه من به  ــعباني اس ــاخصيت هاي كار دكتر ش اين يكي از وجوه و ش
عنوان دانشجوي ايشان معتقدم در شرايط خاص زندگي ما در جهان و در 
ــاير واحدهاي سياسي ارزنده است. شايد كسي به عنوان اينكه يك  بين س
محقق چه ويژگي هايي داشته باشد از بعضي اين نكات رنجيده خاطر بشود 
و دوست داشته باشد بگويد كه ما بايد سايه مورخ را از موضوع تاريخي  و 
ــته كنيم از وجود مورخ، از  ــيم و متن را پيراس متن توليدي او  بيرون بكش
ــان  ــا و آمال و آرزوهاي امروزي و آينده نگر مورخ، ولي چون ايش ايده آل ه
ــد عمل مي كنند، تحقيق و تعليم را در كنار هم مي بينند، پيام براي  هدفمن
ــان را در موقعيتي  ــخصيت جهاني ايران دارند، در نتيجه كارهاي خودش ش
ــته شخصيت هاي موردنظر و مطلوب ايشان  قرار مي دهند كه نكات برجس
بيشتر در كتاب هايشان به چشم مي آيد. مى توانيم اين نكته را هم نشانه اي 
از نقد رفتارشناسي ايشان در تحقيق بدانيم و هم مي توانيم گامي مثبت در 

ارائه يك تاريخ تحقيقي ـ تعليمي خوب قلمداد كنيم. 

ــعباني درمورد خودشان كمتر حرف  دكتر زرگرى نژاد: چون آقاي دكتر ش
ــان دفاع كنم. سخن آقاي دكتر حسني در بنياد  مى زنند، مي خواهم از ايش
ــعباني درواقع باورهاي پيشيني  ــت است، يعني در نوشته هاي دكتر ش درس
خود ايشان موجود است و انتقال اين باورها يا برجسته شدن اين باورها در 
ــني مي فرمايند نادر در كتاب  ــار و صفحات كتاب موج مي زند. دكتر حس آث
ــان نه نادر واقعي، افشاريه هست نه  ــعباني  نادر است از نگاه ايش دكتر ش
افشاريه اي كه در واقعيت هست، بلكه افشاريه اي كه دكتر شعباني مي بينند. 
اين يك نقد روش شناسانه ى جدي است. اما من مي خواهم بگويم كه اين 
ــت نه متوجه دكتر شعباني بلكه نقدي متوجه هر كسي كه دست  نقدي اس
به قلم مي برد و تاريخ مي نويسد. آن واقعيتي كه ما فكر مي كنيم، واقعيتي از 
ذهن دكتر شعباني است. تاريخ ايران در قرون اوليه اسلامى، عاري از ذهن 
اشپولر نيست؛ يا تاريخ ساساني مردم ايران كه دكتر زرين كوب نوشته است. 
اين تاريخ ساساني ، قرون اوليه و افشاريه مستقل از ذهن مورخ كجاست؟ 
ــي از يك واقعيت بيروني ارائه مي كنيم در واقع با  وجود دارد؟ ما هر گزارش

واقعيت سروكار نداريم با گزارش سروكار داريم.  

ططري: بنابراين حضرت عالي به همه تعميم مي دهيد.  

 دكتر  حسني: دكتر شعبانى
 تحقيق و تعليم را در كنار هم
 مي بينند، پيام براي شخصيت
 جهاني ايران دارند، در نتيجه
 كارهاي خود را در موقعيتي

 قرار مي دهند كه نكات برجسته
 شخصيت هاي موردنظر و
 مطلوب ايشان بيشتر در

كتاب هايشان به چشم مي آيد
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ــعباني نيست،  ــت كه متوجه دكتر ش دكتر زرگري نژاد: بله اين نقدي اس
ــد. من وقتي وصف درياي  ــي است كه تاريخ مي نويس بلكه متوجه هركس
ــارس را مي كنم، خليج فارس از نگاه من اصلاً خليج فارس واقعي  خليج ف
ــت كه كه  ــه اعتقاد من نقدي جدي اس ــانه ب ــت. اين نقد روش شناس نيس
ــي وقتي  ــدارد. به طور طبيعي هر كس ــعباني اختصاص ن ــا به دكتر ش تنه
ــت ها، رهيافت هاي  ــد و مي نگارد و بيان مي كند، گمان ها، برداش مي نويس
خود را، آنچه مي تواند انسان ها را در نگاه ها دقيق بكند، وارد نوشته مي كند. 
ــم، بلكه بايد از  ــان واقعيت در يك كتاب بگويي ــد از ميزان بي ــد نباي در نق
ــم. بنابراين تفاوت  ــان دادن واقعيت بگويي ــيوه ى جديد در نش روش و ش
ــى كه براى ارائه ى يك جستار  ــت كه چقدر روش تاريخ پژوهان در اين اس
ــته باشم كه  ــاره اى هم به اين نكته داش ــت؟ اش به كار مى برند، دقيق اس
ــم. مورخ، تاريخ پژوه  ــلاح در حوزه  ى تاريخ و نگارش آن داري ــه اصط ما س
ــل اخبار. آنچه ما اهالي تاريخ درباره ى تاريخ قاجاريه، تاريخ صفويه و  و اه
هر سلسله اي كه در گذشته بوده است، مي نويسيم كاري مورخانه نيست، ما 
ــتيم بلكه تاريخ پژوهيم بنابراين بين تاريخ پژوه و مورخ بايد تمايز  مورخ نيس
ــي را از يكديگر متمايز كنيم.  ــويم و آثار تاريخي و آثار تاريخ پژوه قائل ش
ــعباني تاريخ پژوه اند. طبري  ــترآبادي مورخ بود، دكتر ش ميرزامهدي خان اس
ــت. خلط اين  ــت، اما  دكتر زرين كوب تاريخ پژوه اس به يك بيان مورخ اس
ــكلات را پديد آورده  و  ــانه خيلي از مش مفاهيم در بحث هاي روش شناس
ــت و  راهبرد  ــروز ابهام در تعريف تاريخ و جايگاه تاريخ و كاربس ــب ب موج
ــده به اين معنا غيراهل تاريخ و شايد برخي  تاريخ در ميان غيراهل تاريخ  ش
از اهل تاريخ فكر مي كنند كه تاريخ يعني علم شناخت گذشته. حال اينكه 
هيچ مورخي در طول تاريخ به گذشته كاري نداشته است. همه مورخان به 

اكنون مي نگريستند و به آينده.

ــت ما با واسطه به  ــترس ما اساساً خارج اس دكتر حسـني: گذشته از دس
ــته متصل مي كند، گزارشي  ــويم. آنچه ما را به گذش ــته مرتبط مي ش گذش
ــت كه از ذهن يك مورخ تراويده است. در نتيجه ما با واقعيات تاريخي  اس

فاصله داريم.

ــخصى در تاريخ با ويژگى ها و اسلوب  ــبك مش ططري: آيا ما مى توانيم س
مشخص داشته باشيم؟

دكتر حسني: يعني چطور؟

ــبك  ــه تعريف تاريخي دارد مثلاً س ــوان چيزي ك ــبك به عن ططري: س
توصيفي، سبك تحليلي؟

دكتر زرگري نژاد: سبك ها مي تواند متنوع باشد. گاهي اوقات كرونولوژيك، 
گاهي تاريخمند و گاهي سلسله اي يا محلي است.

 
آقاي دكتر حسني: بسته به نوع نگاه نويسنده است.

دكتر زرگري نژاد: سبك مورخ و تاريخ پژوه را از يكديگر تفكيك نمى كند. 
من در روزشمار تاريخ قاجاريه، درواقع يك تاريخ پژوهي كرونولوژيك انجام 

دادم. اما تاريخ نويس نيستم و در اين زمينه مورخ نيستم. 

ططري: پس چيزي كه توليد مي شود چيست؟

ــت.  ــتار جديد، يك تحقيق جديد اس دكتر زرگري نژاد: در واقع يك جس
ــي  ــي مي كند، بازشناس تاريخ پژوه در آثار مورخان تحقيق مي كند، بازنويس
ــلام يا  ــتوفي وقتي تاريخ صدر اس ــد و تدوين مي كند. حمداالله مس مي كن
ــينيان را مي خواند و دوباره طاهريان را از  ــد، آثار پيش طاهريان را مي نويس
ــت، مورخ نيست. نمونه بارز  ــد، او يك تاريخ پژوه اس نگاه خودش مي نويس
ــروي است. احمد كسروي در تاريخ مشروطه  مورخ در دوره ى معاصر كس
آنچه را مي بيند و آنچه را از اشخاص بي واسطه مي گيرد، مي نگارد. كرماني 
نيز اين چنين است. درحالى كه ملك زاده در تاريخ مشروطه ايران تاريخ پژوه 

است مورخ نيست. 

دكتر حسني: چون هدف ما اين است كه معرفت تاريخي به دست بياوريم 
ــتقيم با آن  ــناختن يك پديده يا با ارتباط مس ــيم، ش و يك پديده را بشناس
پديده امكان پذير هست يا با تجزيه و تحليل گزارش هايى كه از آن پديده 
ــاً  ـ به اصطلاح دكتر  زرگرى نژاد ـ به  ــت و چون ما اساس باقي مانده اس
ــتيم، نه با خود پديده، معرفتي كه  عنوان تاريخ پژوه با گزارش ها مواجه هس
ــت دوم است. مثلاً هم اكنون پديده ى  ــت مي آوريم يك معرفت دس به دس
ــگاه كتاب مسأله اي است كه به طور مسقيم آن را حس مي كنيم؛ اما  نمايش
ــگاه خارج مي شويم و از طريق راديو يا نهادها از اخبار اينجا  وقتي از نمايش
مطلع مي شويم، به يك معرفت باواسطه دست مي يابيم. ديگري اطلاعات 
را به ذهن خود منتقل مي كند و متناسب با پيش فرض ها و داشته هاي قبلي 

 دكتر شعبانى: در مورد ناپلئون ـ كه او نيز بيش از هر
 چيز به قدرت نظامي اش معروف است ـ تاكنون بيش از
 دويست هزار جلد كتاب نوشته اند؛ اما شايد كتاب هايى
 كه در مورد نادر نگارشته شده، در سطح جهان به پنجاه
كتاب هم نرسد

نقد و بررسى كتاب «تاريخ ايران در عصر افشاريه»



82828

ــه جديدي  به صورت برونداد جديدي تحويل ما مي دهد، در نتيجه با انديش
روبرو هستيم.

ــورخ، به يكي از  ــر تاريخ پژوه يا م ــم به كتاب حاضر. اگ ططـري: برگردي
ــخصيت هاي دوره ى تاريخيِ مورد مطالعه ى خود، علاقمند باشد و حتي  ش
ــته باشد، همان دلايلي كه  در مقالات و آثارش به اين موضوع اذعان داش
دكتر شعباني هم اشاره فرمودند، چنين نگاهي صدمه اي را به لحاظ تاريخي 

متوجه اثر، كتاب يا تحقيق نمي كند؟ 

دكتر حسني: صدمه متوجه كتاب نيست، متوجه تحقيق هم نيست. حتي 
ــايعه اثر بخش باشد و حركت و موجي  ــايعه اي راه بيندازيم و آن ش اگر ش
ــايعه است، اما حادثه اي  ــت. بنيان ش ايجاد كند، خود صحنه اي از تاريخ اس
را رقم زده، اين حادثه تاريخ است. اگر كتابي درباره يك دوره نوشته شود، 
حتي اگر منطبق با واقعيات آن دوره نباشد، خود يك پديده ي تاريخي است. 
چرا به حوادث گذشته اين گونه نگاه مي كنيم؟ نياز روز چيست كه از گذشته 
بهانه مى گيريم و چيزي توليد مى كنيم و بر دانش تاريخ مى افزاييم؟ چيزى 
ــت، اما مي تواند رنگ و بوي گذشته داشته باشد و  ــته نيس كه درواقع گذش
ــائل امروز ما را مطرح كند. اين جزو پديده هاي تاريخي است پس يك  مس
واقعيت است. واقعيتي كه قابل بحث و قابل پيگيري است. اما اينكه آيا اين 
تحقيق  با آن واقعيتي كه اتفاق افتاده و در اختيار ما نيست انطباق دارد يا 
نه؟ در اين مورد بايد بحث كنيم كه از چه طريقي فرد به آن پديده ها معرفت 
ــطه هايي كه معرفت تاريخي را به فرد مي دهند  ــت؟ آن واس پيدا كرده اس
چقدر معتبرند؟ آيا افرادي كه در زمان اين حوادث بودند و اين منابع را توليد 
ــرايط خاص فرهنگي ـ اجتماعي نبودند؟ آيا شرايط زماني   كردند تحت ش
ــته كه موجب شود از يك زاويه خاص به پديده نگاه  اثري  بر آن ها نگذاش
كنند و زواياي ديگر پديده ها مغفول عنه بماند؟ ممكن است اين اتفاق افتاده 
ــت  ــد، در اين صورت زماني كه ما مي خواهيم معرفت تاريخي به دس باش
بياوريم، چون در آن زمان و در كنار آن حادثه نيستيم، معرفتي باواسطه به 
ــت از منابع  ــت مي آوريم. پس هر دانش پژوه و هر تاريخ پژوه ناگزير اس دس
استفاده كند. به همين دليل است كه ما ناچاريم در اعتبار يابي داده هايي كه 
جمع  آوري مي كنيم، گام نخست را برداريم. ابتدا بايد دريابيم كه اين داده ها 
ــكاء به آن ها حكم صحيح منطبق با  ــدر معتبرند و چقدر مي توانيم با ات چق
واقعيات بيروني به دست آوريم.  بنابه گفته ى ابن عربي درك ذات مطلوب، 
علم است. اما آيا ما ذات مطلوب را از طريق اين واسطه ها درك كرديم  يا 
نكرديم؟ اگر نكرديم، چيزي را به دست آورده ايم كه دال بر وجود پديده اي 
است نه عين خود پديده و فقط ما را دلالت مي دهد كه چنين چيزي وجود 
ــت يا نيست؟ پاسخ به اين سؤال را بايد  ــته. اما آيا منطبق با اصل هس داش
از طريق منابع و روش و خيلي مسائل ديگر بررسي كرد. اما مسأله ى دوم 
موضوع مطالعه است. دكتر شعباني درخصوص موضوعي كار كردند كه از 
سال ها قبل به آن علاقمند بودند. اين موضوع در تاريخ ما جايگاه ويژه اي 
دارد، ما بعد از قرن ها كشمكش فرهنگي براي هويت يابي مجدداً توانستيم 
در دوره صفويه يك واحد سياسي ـ فرهنگي مستقر  داشته باشيم. متأسفانه 
ــمت و  غرور و خودمداري و خودكامگي، دولت مردان عصر صفوي را به س
سويي كشيده بود كه با كوچكترين ضربه از جانب ضعيف ترين حلقه رعيتي 

ــيدند. چيزي كه در دوردست ها غير اين تصور مي شد  ــان از هم پاش خودش
ــله در نزد ديگران چنان عظمتي ايجاد كرده بود كه باور نمي شد  اين سلس

با يك تلنگر  شكسته شود. 

ــان نمي كردند. در همان  ــردمداران صفوي هم گم دكتـر زرگري نژاد: س
ــيارى مى گفتند به زودي اين حكومت فرومي پاشد. گزارش سفير  زمان بس
ــورش افغان ها، بيان مى كند كه دوره ى  ــتانه  ى ش پطر كبير از ايران، در آس
اضمحلال و نابودي نظام صفوي فرارسيده است. اما صفويان خوش خيال 
معتقد بودند كه بر اسب مراد سوارند و هرگز سقوط نخواهند كرد. گويي تا 

آخر دنيا مي خواستند حكومت كنند. اما چند ماه بعد سقوط كردند.

ــه در اوج قدرت  ــت ك دكتـر حسـني: اين يكي از مصائب تاريخي ماس
ــه روز از نظر تمدني،  ــه در  ذلت. صفويه روز ب ــي را مي بينيم و ن فروپاش
امكانات، تأثيرات بيروني افزايش قدرت داشت، ولي هيچ كس نمي دانست 
ــر از جانب يكي از  ــند. تلنگ ــد از درون بپوس كه رفتارهاي آن ها باعث ش
رعاياي ايشان بود و نشان داد صفويه بسيار شكننده بودند. اما اين رعيت 
ــه حكومتي كه درد او را نمي فهمد،   ــي كه حق دارد عصيان كند علي عاص
ــگاه دارد و  ــت خود ن ــي از مملكت را در دس ــال بخش فقط مي تواند 7 س
بلافاصله توسط نيرويي كه همان زمان به قهرمان ايران معروف مي شود، 
ــاني كه  ــي را به كس ــت را ترك كند و قدرت سياس ــت موقعي مجبور اس
ــه حكومت پس بدهد آيا در اين 7  ــان را محق مي دانند، براي ادام خودش
سال نسل نوين پديد آمد؟ آيا در اين 7 سال ما تجهيزات نظامي جديدي را 
ــان هايي كه زمان صفويه حاضر نبودند به جنگ  فراهم آورديم؟ همان انس
ــتند ولي  ــتند حاضر نبودند، مي توانس محمود بروند ـ نه اين كه نمي توانس
ــاس كردند كسي دلسوز سر راهشان  ــتندـ  همان انسان ها احس نمي خواس
ــاي خودش را در جهت رفع نياز ملي  ــرار گرفته كه مي تواند توانمندي ه ق
ــان هايي كه نمي جنگيدند،  ــتند. همان انس به كار بگيرد پس به وي پيوس
حالا جنگيدند و اين امكان را فراهم كردند كه مجدداً مملكت نه تنها احيا 
بشود بلكه همان طور كه دكتر زرگري نژاد فرمودند، فراتر از مرزها، كساني 
ــد و عملاً طرح اضمحلال اين  ــم طمع به مملكت ما دوخته بودن كه چش
مملكت را در سر داشتند، دست بردارند و سرجاي خود بنشينند و مرزهاي 
ما به مرزهاي تاريخي اش نزديك شود. اين براي ما باعث افتخار است كه 
چنين فردي در موقعيتي پيدا مي شود  و اين وضعيت را فراهم مي آورد. اما 
ــت كه امكان بازسازى و احياى  يك درس هم به ما مي دهد و آن اين اس
نيروهاي خموده، كه حاضر نيستند براي حفظ يك موقعيت سرمايه گذاري 
ــر زماني از تاريخ مي توان از  ــط يك مدير دانا وجود دارد. در ه كنند، توس
اين تجربه درس گرفت و از آن براي حفظ استقلال، تماميت و توانمندي 
ــتفاده كرد. ولي من در نادر يك ضعف مي بينم كه اين ضعف  مملكت اس
ــت، و آن اين است كه ما همه تقصيرها را  ــايد صفت تاريخي ملي ماس ش
ــتگانمان مي اندازيم و فكر مي كنيم ديگران هيچ تقصيري  به گردن گذش
ــي كه ـ همان طور كه  ــودي را مقصر قلمداد مي كنيم. نادر وقت ــد. خ ندارن
دكتر زرگري نژاد به درستي مسأله ى اتحاد جهان اسلام را مطرح كردند ـ 
به اين مسأله توجه كرد، گفت شاه  اسماعيل بود كه بهم ريختگي مذهبي و 
آشفتگي منطقه اي را پديد آورد و ما بايد آن را جبران كنيم. در صورتي كه 
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ــأله جاي تحقيق دارد.  ــماعيل مبرى از اين تهمت است. اين مس شاه اس
ــلام نوشته مي شود،  چرا بايد در مقدمه ى وثيقه اي كه به عنوان اتحاد اس
شاه  اسماعيل براي موردي كه  نيافريده است، زير سؤال برود؟ اختلافات 
شيعه و سني قبل از شاه اسماعيل هم وجود داشته است؛ ما در اين منطقه 
هميشه اصول ثابت سياست خارجي داشتيم و مي دانستيم بايد از مرزهاي 
ــور محافظت كنيم. اين را زمان برخورد با يوناني ها داشتيم، زمان  اين كش
ــتيم. همسايه با همسايه  برخورد با رومي ها و بيزانس و عثماني ها نيز داش
ــأله اي طبيعي است. امر جديدي در  ــكل پيدا مي كند و اين مس گاهي مش
ــأله ى عثماني و ايران را در آن زمان به  ــده كه مس زمان صفويان واقع نش
ــمي ارتباط دهيم.  ــيعه در ايران به عنوان مذهب رس پديد آمدن مذهب ش
درواقع بهانه ى جديدي پيدا شده. اين بهانه ى جديد دستمايه سوء استفاده 
همسايگان جاهل ما قرار گرفت. چطور مي شود كشوري با دنياي كفر عليه 
ــت به اتحاد بزند؟ و به تصميم آن رضايت  ــايه ى مسلمان خود دس همس
ــايه  ــيه اين كار را عليه ايران كردند. خوب اين همس دهد؟ عثمانى و روس
ــت نه وحدت دنياى  ــى اس ــد چه مى كند و به دنبال مطامع سياس مى فهم
اسلام و يا رفع مشكلات و اختلافات مذهبى. نيمه ى اول صفويه هنوز به 
ــيده بود كه با مشت محكمي كه اين همسايگان از شاه  عباس  پايان نرس
خوردند، سر جاي خود نشستند. به طوري كه صفويان مظهر عالي، سلطان 
ــتانه و سخاوتمندانه و  ــايه ى متعالي شدند و انواع القاب دوس عالي، همس
ــيعيان و عثمانى ها همان  ــر صفويان همان ش ــه به هم دادند. مگ برادران
ــأله  ى شيعه و سني نبوده  ــني ها نبودند؟ پس مسأله ى ما هيچ وقت مس س
ــأله ى مذهب در اين دوره، بهانه ى جديدى براي بسيج نيروها عليه  و مس
ــاوران نادر مي دانم كه او را  ــايگان بوده است. من اين را ضعف مش همس
تحت تأثير قرار دادند و در پديد آوردن مقدمه ى آن وثيقه چنين استنادي 
ــر نبودند. حتى  ــه اصلاً در اين زمينه  مقص ــه مردمي و ملتي دادند ك را ب
ــاه  اسماعيل، كه دوره ى مذهبي صِرف نيست و  مي بينيم بعد از دوره ى ش
ــتر تصوف است، در دوره ى تهماسب  ــمت و سوي مذهب آن دوره بيش س
كه مذهب سلطه ى بيشترى پيدا مي كند، به شاه تهماسب ايراد مي گرفتند 
ــنت و مذاهب ديگر است، چرا آن ها را  كه پايتخت تو قزوين پر از اهل س
ــي به سود اين ايرادگيران انجام  ــاه تهماسب واكنش بيرون نمي كني؟ و ش
ــي و اقليت ستيزي نبود. من  ــت، سياست اقليت كش نمي دهد. چون سياس
ــك واقعيت تاريخي بپذيرم كه نادر و  ــأله را به عنوان ي نمى توانم اين مس
ــاوران او چنين تهمتي را به پدران خود در عصر صفويه منسوب كرده   مش
ــان را مقصر بدانند. بايد در اين مورد تحقيقى جامع و دقيق  ــند و ايش باش

انجام گيرد و ابعاد مختلف آن شناخته شود.  

ــه و تعلق خاطر  ــي درخصوص علاق ــؤال قبل ططـري: برمي گرديم به س
ــن علاقه چقدر  ــورد آن كار مي كند، اي ــأله اي كه در م ــژوه به مس تاريخ پ

مي تواند بر اثرش تأثير داشته باشد؟

ــه ديواري مي نگريم، لاجرم ديوار  دكتـر زرگري نژاد: وقتي ما با عينك ب
ــگ عينك ها واقعيت بيروني را  ــه رنگ عينك خود مي بينيم. تغيير رن را ب
ــاده ترين و ملموس ترين مثالي كه در زمينه  ــزد ما متفاوت مي كند. س در ن
معرفت هاي گوناگون از ذهن خود، در ادبيات پيشين ما موجود است مثالي 

است كه مولانا در مورد كوران و فيل مطرح مي كند. در تاريك خانه اي هر 
ــت مي زند، فيل را از زبان خود  ــمتي از بدن فيل كه دس ــي به هر قس كس
ــنگي، در نزد  ــمه ى س توصيف مي كند. در نزد يكي فيل به صورت مجس
ــت. بنابراين به طور كلي ما هرگاه عامداً و عالماً   ــتون و غيره اس ديگري س
ــيم، مسلح به احساسات شيعه گري  ــلح به احساسات ناسيوناليستي باش مس
ــلح به باورهاي متعصبانه سني گرايي باشيم، مسلح به باورهاي  باشيم، مس
ــم ديالكتيك را مبنا قرار دهيم و  ــتي باشيم، ماترياليس متعصبانه ماركسيس
تاريخ را با اين ديد بنگريم، لاجرم تاريخ را آن گونه درمي يابيم. اما پرسش 
اين است كه آيا مي توان تاريخ پژوهي كرد و مسلح به هيچ چارچوب نظري 
نبود؟ من فكر مي كنم اين هم جزو ادعاهاي بي بنيادي است كه ما توصيه 
مي كنيم اما در عمل اتفاق نمي افتد. هر انساني دستگاه فكري اي دارد. هر 
ــاني در نگاهش پس زمينه و پيش زمينه ى فكري دارد. مسلح و متأثر از  انس
ــت. بنابراين خواه ناخواه تحت تأثير اين  نظريه ها و ايدئولوژي ها و نگره هاس
ــتگاه فكرى انتخاب  ــا قرار مي گيرد. اين كه عمداً و آگاهانه يك دس نگره ه
ــتگاه نظري، به تاريخ نگاه كنيم، اظهرمن الشمس  كنيم و به كمك آن دس
ــق تاريخي  ــت و تحقي ــي پوچ و بي معناس ــر روش شناس ــت كه از نظ اس
ــت ها طي ساليان گذشته  ــت هم انجام نمى گيرد. كاري كه ماركسيس درس
ــلام و تاريخ شيعه و درواقع همه ى  كردند. نگاه پتروشفسـكي به تاريخ اس
نويسندگاني كه از اين منظر نگاه كردند، اين گونه است. ما مغول را از منظر 
ــت، نگاه و چارچوب هاي  ــكي مي شناسيم. اين تاريخ مغول نيس پتروشفس
ــت. همين امر در نگاه مورخين سرمايه دار هم صادق است. نگاه هايي  اوس
ــي نادرستند. اما آيا  ــلح هستند، بي شك از نظر روش شناس كه آشكارا مس
ــفيد مغزي به واقعيت نگاه كرد؟  ــود بي هيچ زمينه ذهني يا با لوح س مي ش
ــخني  است گزاف و بي اساس. آنچه در تاريخ پژوهي  اين هم در حقيقت س
ــت كه  ــد، اين اس ــي اهميت دارد و عالم بايد به آن مقيد باش و روش شناس
هيچ تعلق آشكاري نسبت به موضوع نداشته باشد و سعي كند با خودكاوي 
ــود تعلق پنهاني نيز ندارد. براي اينكه آثار تعلقات پنهاني را هم  مطمئن ش
بزدايد، روش خود را كنترل كند. روش شناسي و التزام دقت در روش براي 
ــد ـ البته واقعيتي كه بايد در خصوصش  ــت كه فرد به واقعيت برس اين اس
بحث شود، زيرا رسيدن به واقعيت مطلق در اين زمان ديگر مورد پذيرش 
ــت ـ به هر حال اين كه ما نمي توانيم واقعيت را عيناً بيابيم، مانع از اين  نيس
ــت كه افراد كوشش نكنند به معرفت نزديك شوند. مي توانيم با به كار  نيس
ــت و كنترل روش يعني در پرتو يك  گرفتن ابزارها، تكنيك ها، روش درس
سري بحث هاي روش شناسانه، روش را آزمون و نقد كنيم. تاريخ پژوهي با 
ــتاري است در ميان نوشته هاي تاريخي كه ارزش اين جستار  اين معنا جس
و تاريخ پژوهي موكول است به متد و روش، آنچه در كشور ما به آن كمتر 
ــود نقد متد و روش است. آنچه رايج شده و ما به عنوان الفباي  توجه مي ش
ــتناد و اعتبار است.  تحقيق رعايت نمي كنيم، عدم تمييز و تفكيك بين اس
ــفانه در تحقيقات دانشگاهي و پايان نامه ها به اين امر توجه نمي شود،  متأس
ــتفاده از منابع دست اول درست است، اما اعتبار اين منابع  تأكيد زياد در اس
ــود .ما تصور مي كنيم هر گاه ادعاي خود را به چيزي  دليل به ارجاع نمي ش
ــور مي كنيم كه تعداد  ــرم كار بزرگي انجام داديم. تص ــتند كرديم، لاج مس
ــت اول و معتبر و نسخ خطي  ــتفاده از منابع دس زياد منابع به خصوص اس
ــت. استناد زياد  ــت. در صورتي كه  چنين نيس و منابع لاتين، كار بزرگي اس

نقد و بررسى كتاب «تاريخ ايران در عصر افشاريه»
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ــي ما مي كاويم تا ببينيم  براي تحقيق اعتبار نمي آورد. در بحث روش شناس
ــت و اعتبار اين جستار به  ــتار تاريخي و تحقيق روش مند اس كجا يك جس
ــت. چگونه بايد به صورتي روشمند جست وجو كرد و بر  چه چيز موكول اس
ــد، نه اين كه آن را به طور كامل  ــاس چنين روشي به معرفت نزديك ش اس
ــيم، اين تقيد علمي را داشته  ــتيم به معرفت جدي برس بيابيم و اگر نتوانس
باشيم كه تحقيق عالمانه انجام بدهيم حركتي عالمانه، عاقلانه و سنجيده 

فايده مند است. 

ططري: قدري به فصول كتاب بپردازيم. يكي از فصول شش گانه ى كتاب 
درباره ى تاريخ اجتماعيِ عصر افشاريه است و حدود 85 صفحه از كتاب را 
به خود اختصاص داده است. با توجه به ضعفي كه منابع تاريخ افشاريه در 
ترسيم تاريخ اجتماعي آن دوران دارند، مؤلف كتاب بيان مي كند كه هدف 
ــي احوال عمومي مردم كل مناطق ايران است  از نگارش اين فصل بررس
ــا مي توانيم به تحليل هاي جزئي در اين خصوص  و اضافه مي كنند ما تنه
بپردازيم؛ اما هين مسائل جزئي را به كل تعميم مي دهيم و نتيجه مي گيريم 
احوال جامعه ايران در اين دوران چگونه بوده است. سؤال بنده اين است كه 
ــيم شرايط و احوال كلي جامعه ايران در آن دوران  مؤلف تا چه حد در ترس

با استفاده از اين روش موفق بوده است؟ 

ــه نمونه هاي بزرگ  ــم نمونه هاي كوچك ب دكتـر حسـني: در مورد تعمي
ــك ذهني را داريد كه اين تعميم با يك  صحبت مي كنيد و احتمالاً اين ش
استقراء ناقص انجام شده، در نتيجه تعميم پذير نيست. در حقيقت موضوعي 
كه با آن مواجهيم متفاوت است. وقتي شما در يك فضاي فرهنگي زندگي 
مي كنيد، اين فضا ساختاري را فراهم مي آورد كه بازيگران ناگزير در درون 
ــاير  ــد و ناگزير به گونه اي رفتار مي كنند كه س ــاختار حركت مي كنن آن س
ــاير مهره هاست، اگر  ــيب نبينند. پس هر نوع بازي مطلوب س مهر ه ها آس
ــما نمونه اي از رفتارها را پيدا كنيد، مي توانيد حدس بزنيد اين يك رفتار  ش
ــت، چون نمي تواند نابهنجاري رفتاري و عقيدتي داشته باشد و  عمومي اس
ــتقراء  ــران بپذيرند و او را تقبيح نكنند. به اين دليل اگر اينجا حتي اس ديگ
ناقص به كار رفته باشد، امكان تعميم وجود دارد. براي اين كه ما مي دانيم 
آن ساختار و فضا بر مجموعه حاكم است، به گونه اي كه امروز اين را تجربه 
مي كنيم. رفتارهاي ما، رفتارهاي ارادي محض و آزادانه نيست كه بخواهيم 
هر رفتاري را به دلخواه انجام دهيم. براي هر رفتاري ارزشي وجود دارد و 
ــايگان و افرادي كه با فرد در تماس  اين رفتار باارزش، بايد مطلوب همس
ــتند باشد والا از جامعه كنار زده مي شود. بنابراين شما با شناخت رفتار  هس
من مي توانيد پي به رفتار ديگران ببريد چون اين ارتباط منطقي وجود دارد. 
ــعبانى را تأييد مي كنم و معتقدم امكان  ــخنان دكتر ش بنده از اين جهت س
ــما چندين بار به ضعف منابع  چنين تعميمي وجود دارد. اما از بعُد ديگر، ش
ــاره كرديد، ما هنگامي كه تاريخ را نگاه مي كنيم درواقع رفتار انسان را  اش
باز آفريني مي كنيم. انسان ها در دوره هاي مختلف چگونه رفتار مي كردند؟ از 
ــان چه قصدي داشتند؟ وراي اين رفتارها چه ارزش هايي وجود  اين رفتارش
ــت كه انگيزه اي براي توليد چنين رفتاري بودند؟ در اين صورت  داشته اس
حوزه ي علوم انساني سياست، اقتصاد و غيره و همين طور علوم غيرانساني 
ــوب  ــتر تاريخ محس ــتگان ما و درنتيجه  بس ــن موارد رفتار گذش ــه اي هم

مي شوند. ضعفي كه شما متوجه منابع مي كنيد از اين بابت است كه گمان 
مي كنيد حتماً براي تحرير تاريخ اجتماعي، بايد متكي به چندين منبع معتبر 
تاريخي باشيم. حال اين كه در تحرير تاريخ اجتماعى بايد از منابع متنوع و 
ــتفاده كرد. دكتر زرگري نژاد اخيراً طرحي ذهني پيدا  به ويژه منابع ادبى اس
ــت ادبي ما نمي تواند متأثر  ــت كه دوره ي بازگش كرده اند. اين طرح اين اس
ــد. مردم به شرايط  ــرايط نباش از تاريخ اجتماعي آن دوره و زاييده ى آن ش
ــت،  موجود عصيان مى كنند و به دوره اى قبل تر كه مطلوب آن ها بوده  اس
بازمى گردند. همين مسأله نشان مي دهد كه ادبيات آيينه ي جامعه ى ماست 
و ما مي توانيم بخشي از رفتارهاي گذشتگان را در نظم و نثر و متون ادبي 
ــاعر يك فرد حساس به جامعه  ــتگان جست وجو كنيم. از آن جاكه ش گذش
ــرايط را درك مي كند و وقتي تخيل خود را به  ــت و زودتر از ديگران ش اس
ــرايطي مطلوب  كار مي اندازد گويي مي گويد كه ملت من انتظار دارند به ش
دست يابند و اين انتظارات و آمال را به صورت يك شعر در اختيار افراد قرار 
مي دهد، درواقع شاعر آسيب شناسي اجتماعي انجام مي دهد. در نتيجه اگر 
منابع تاريخي را به علاوه ى منابع ادبي و ساير منابع موجود اعم از پزشكي 
ــره بكنيد، در اين صورت مي توانيد يك جامعيت تاريخي به يافته هاي  و غي
خود بدهيد و معرفت كامل تري از دوره ى  مورد مطالعه ى خود كسب كنيد 
و از اين بابت آقاي دكتر شعباني نادرست عمل نكردند و نمونه هايي را كه 

از منابع آورده اند، شايسته توجه است.

دكتر زرگري نژاد: من دوست داشتم فرصت بيشتري براي پاسخ به اين 
ــت و خيلي كوتاه عرض مي كنم كه آقاي  ــؤال بود ولي فرصت كم اس س
دكتر شعباني در نگاه به تاريخ اجتماعي فتح باب كردند و نه كاري كامل. 
ــاگردان  ــت براي اينكه ش ــه البته همين فتح باب كاري بس عظيم اس ك
ــت و اين كار  ــده اس ــايي چگونه انجام ش ــان دريابند كه اين راه گش ايش
ــان امتداد پيدا كند. خاطره اى به يادم آمد كه عرض  ــاگردان ايش بين ش
ــگاه  ــوراى انقلاب فرهنگى، من به عنوان نماينده ى دانش مى كنم. در ش
ــراقى، دكتر حسنى، دكتر شعبانى، دكتر حائرى  تهران، به همراه دكتر اش
ــهد مى آمدند) در شورا حضور داشتم. برخى  و دكتر خواجويان (كه از مش
ــد در برنامه ى  ــورا تصميم گرفته ش ــتان ديگر هم بودند. در اين ش دوس
دوره ى ليسانس تغييراتى انجام گيرد. پيشنهاد شده بود كه عنوان دروس 
را به تاريخ تحولات سياسى و اجتماعى ايران در دوره هاى مختلف مانند 
ــى و غيره تغيير دهيم ـ همين برنامه اى كه در حال حاضر  ماد، هخامنش
ــب با من تماس گرفت و اظهار نگراني  ــت . يكى از اساتيد همان ش هس
ــما در تاريخ دستكاري مي كنيد. ما تاريخ اجتماعي نداريم. اگر  كرد كه ش
ــجو از ما توقع تاريخ اجتماعي  در عنوان، تاريخ اجتماعي را بياوريم دانش
دارد، در اين صورت چه كنيم؟ ببينيد اين عصر مرحوم عباس اقبال نيست 
ــي را مي نگارد بدون توجه به مسائل اجتماعي،  ــك سياس كه تاريخ خش
ــتن  ــتادان ما در مورد نوش ــت وقتي اس در حقيقت اين عصر، زمان  ماس
ــط دكتر شعباني و  تاريخ اجتماعي  دغدغه دارند، نگارش اين كتاب توس
ــيار مؤثر و كاري  ــايي بس پرداختن به تاريخ اجتماعي، به نظر من راه گش
برجسته است.  كافي است به كتاب هاي تاريخ افشاريه بنگريد. هيچ كدام 
ــت است كه روس ها در اين زمينه و  به تاريخ اجتماعي نپرداخته اند. درس
ــائل اجتماعي گذاشتند،  ــاً بحث را بر  مس ــتند اساس هر زمينه اي كه نوش
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ــم  ــت، بلكه تاريخ ايران بر مبناي ماترياليس ولي اين تاريخ اجتماعي نيس
ــما اين است كه آقاي  ــت. بنابراين پاسخ بنده به فرمايش ش تاريخي اس
ــا در حقيقت كار  ــته اي كردند ام ــعباني در اين زمينه كار برجس ــر ش دكت
تمامي نيست. پيشنهاد بنده به تمام عزيزاني كه مي خواهند كار اجتماعي 
ــت كه مسائل اجتماعي را به مسائل جامعه و مالكيت ارضي  كنند اين اس
ــدود نكنند. بخش عظيمي از تاريخ اجتماعي ما تاريخ تملق  و حقوق مح
ــت.  تاريخ نگون بختي و هراس است.  بخش عظيمي  و فرصت طلبي اس
ــط متملقين از بين رفتند. بخش زيادي  از قدرت ها در طول تاريخ ما توس
ــتند انسان هاي زبون و فرصت طلب  از قدرت ها به زوال رفتند، زيرا نتوانس
ــند. اين نكات در تاريخ ما بسيار است. اين بخش از  ــان را بشناس اطرافش
ــعري را از  ــه بايد به آن بپردازيم. بنده ش ــت ك تاريخ ما يك واقعيت اس
ــتان به خاطر دارم. شاعري به نام امير معزي  تاريخ ادبيات دوره ى دبيرس
در دربار سلطان سنجر بود. روزي همراه او به شكارگاه مي رود و سلطان 
در آن روز زمين مي خورد و گل آلود مي شود. ابتدا خود را از سلطان پنهان 
ــلطان از زمين برخيزد و خود را از گل و لاي زمين پاك كند.  مي كند تا س

سپس به نزد شاه مي آيد و مى خواند:
شـاها ادبي كن  فلك  بدخو  را / كاسيب رسانيد رخ نيكو را

گر گوى خطا كرد به چوگانش زن/ گر اسب خطا كرد به من بخش او را 
ــد. اميرمعزى دوباره  ــاه اسب را به او مي بخش ــت. ش اين تملق تاريخ ماس

مى گويد: 
رفتم بر اسب تا به جرمش بكشم / گفتا بشنو نخست اين عذر خوشم
من گاو زمينم كه جهان بردارم / يا چرخ چهارمم كه خورشيد كشم

شاه را تبديل مي كند به كره ي ارض. اين عناصر متملق، اين عناصر زبون، 
ــئوليت مي پذيرند و سكان دار مسائل اجتماعي و  كه پيرامون قدرتند و مس
فرهنگي هستند، درواقع جامعه خوارند. مانند موريانه بنيان هاي قدرت ها را 
ــي از تاريخ اجتماعي ما تاريخ تملق و چاپلوسي است  جويدند. درواقع بخش

كه بايد به آن پرداخته شود.
ططري: با تشكر از دكتر زرگرى نژاد. آقاى دكتر حسنى اگر صحبت پايانى 

داريد بفرماييد.

دكتر حسـني: من عرضي ندارم. تشكر مي كنم از اينكه اين فرصت را در 
اختيار من گذاشتيد.

ططرى: آقاى دكتر شعبانى، شما صحبت پايانى خود را بفرماييد.

دكتر شعبانى: بيشتر دوست  مى داشتم كه همكاران دانشمند و عزيز من، 
بى اعتنا به حضور بنده، نظرهاى خوب و عالمانه ى خود را بيان كنند. چنين 
هم شد و من از آنان كه فرزندان علمى گرانمايه ام هستند، تشكر مى كنم. 
ولى دو سه نكته اى نيز به ذهنم مى رسد كه ناگزير بايد به آن ها اعتنا كنم 

و دست كم از ديدگاه احترام به آراى همكاران اشارتى داشته باشم. 
ــلاطين گوركانى هند،  ــى و در كليت، س ــاه گوركان الـف ـ اين كه محمدش
تحريكاتى عليه ايران داشتند، امر مسلمى است. همين قندهار كه در سال 
1134 كانون فتنه ى غلزائيان شد، در عصر صفوى پانزده بار دست به دست 
ــران دهلى با استفاده از هر فرصتى تحريكاتى مى كردند و  گشت. يعنى س
ــاختند. اين نكته را هم نادر  حكام قندهار را به جانب خويش متمايل مى س
ــتند كه كانون اساسى حمايت از  و هم ديگر درباريان تاريخ دان او مى دانس
ــتان است و اگر بدان صوب عزيمتى انجام نگيرد،  طغيان غلزائيان، هندوس
ــت مجدد فراريان افغان، مشكلات مرزهاى جنوب شرقى فلات،  با بازگش
پايان نمى پذيرد. ذهن بافراست نادر هم مطلب را خوب و صريح درك كرد 
ــايد در تمامى تاريخ ايران، از  ــنجات و عصيان هايى كه ش و براى قطع تش
دوران كوروش و داريوش تا زمان نادر، تداوم داشته، اقدامات مؤثرى انجام 

داد. تقريباً سه سال وقت فاتح بزرگ، صرف سركوب اغتشاش ها شد.
ــه از ديدگاه مردم آن منطقه واقعه اى  ــه ى نادر به هند، هرچند ك ب ـ حمل
ــوص فاجعه ى  ــت و حقاً هم وقايع اتفاقيه ، به خص ــايند اس ــخت ناخوش س
ــوزاند؛ اما همه نيز  ــان هر آدمى را در هر دوره اى مى س ــام دهلى، ج قتل ع
به اراده ى نادر انجام نگرفت. بنده براى درك كيفيت سانحه ى شوم مزبور 
ــوس بى گناه هندى و  ــاً چندكس از نف ــن نكته كه حقيقت ــق در اي و تحقي
ــيدند، شخصاً در سال 1356، به دهلى رفتم و با بررسى  ايرانى به قتل رس
ــع و تكيه بر همه ى  ــن طول و عرض صحنه ى وقاي ــق منطقه و تعيي دقي
ــن فاجعه دخيل نبود  ــادر در پيدايش اي ــاختم كه ن ــناد ممكن، مدلل س اس
ــه كار آورد؛ ولى  ــددى براى گريز از تلخ كامى ها ب ــى تلاش هاى متع و حت
ــت و پنج هزار كس هندى و دوازده هزار نفر سرباز  درنهايت قريب به بيس
ايرانى در فاصله ى كوتاهى از پاى درآمدند. خود نادر، كه وسواس عظيمى 
ــه بار مورد حمله قرار گرفت و اگر  ــت، س براى خاموش كردن بحران داش
ــايد نه نادر و نه از  ــم محركان، ش ــانيدن چش نبود تدبير قاطع او براى ترس
هشتادهزار سپاه همراه او، يكى نيز زنده نمى ماند. امروز هم قلب هر ايرانى 
براى پيش آمد سانحه ى اسف بار مزبور رنجور است و غمناك. اضافه كنيم 
ــابق نادر را نكشت. ولى  ــفراى س ــاه گوركانى س كه در حد اطلاع من، ش

 دكتر زرگرى نژاد: آنچه در تاريخ پژوهي و روش شناسي
 اهميت دارد و عالم بايد به آن مقيد باشد، اين است كه هيچ
 تعلق آشكاري نسبت به موضوع نداشته باشد و سعي كند
با خودكاوي مطمئن شود تعلق پنهاني نيز ندارد
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ــان نداد و اين خود در عرف سياست آن روز،  ــت نيز به ايش رخصت بازگش
نوعى نمود غيردوستانه بود و موجب بدگمانى نادر مى شد.

ــخن به ميان آوردند،  ــلامى س ــتادان گران مايه از اتحاد اس ج ـ اين كه اس
ــى از زحمات همين مرد ساده ى كوه نشين ايرانى است  فى الواقع حق شناس
كه نه ادعاى مكتب رفتن داشت و نه خط نويسى. اما ذهنى سياس و كياس 
داشت و به اعتبار نبوغ انسانيش مى دانست كه ادامه ى اختلافات، دو ملت 
ايران و ترك را به جايى نمى رساند. با اين كه در آن اوقات، بحث گستردگى 
ــلام از اندونزى تا اندلس هنوز چندان مطرح نبود، ولى نادر اين  جهان اس
جودت ذهنى را يافته بود كه اديان الهى از منشأ واحدى سرچشمه مى گيرند 
و قادر متعال، خالق همه ى پديده هاى عالم است، پس دستور داد كه انجيل 
ــى و يقيناً  و تورات را هم ترجمه كنند و به صحابت ميرزا مهدى خان منش
ملا على اكبر ملاباشى، جلساتى در قزوين (سال 1154هـ ق) فراهم سازند 
تا مايه ى نفاق درميان اديان و ملل از ميان برود يا كاستى پذيرد. نظريه ى 
اتحاد اسلام كه بعدها در قرن نوزدهم ميلادى قوت گرفت، امتداد منطقى 
ــه همراهان عقلى و  ــالم يك ايرانى نامدار و البت ــن تفكر صحيح و س همي

دينى اوست.
ــاً مى توان تاريخ بدون  ــاره كنم كه آيا اساس د ـ به نكته ى ديگرى نيز اش
ــن امروز با وجود  ــه اگر بنده بخواهم همي ــت؟ مطئمنم ك جانبدارى نوش
پنجاه سال شناسايى غرب آن هم از نزديك و در كنار خود آن ها، تاريخى 
ــانزدهم پادشاه  ــتان يا حتى لويى ش ــاه انگلس درباره ى هانرى هفتم پادش
ــم، باز هم نمى توانم بدون تكيه بر ذهنيات خودم به عنوان  فرانسه بنويس
ــدى نقدگونه  ــرن اخير غرب به دي ــه غارتگران پنج ق ــك ايرانى، كه ب ي
ــكندر مقدونى يا چنگيز خان  ــم. بحث درباره ى اس مى نگرد، چيزى بنويس
ــود دارد. اصولاً هيچ كس  ــان و امثال آنان كه جاى خ ــول و هلاكو خ مغ
ــت و نمى تواند چنين كارى بكند. حتى تاكنون يك  ــته اس در دنيا نتوانس
ــد،  ــا به آتن را نديده گرفته باش مورخ غربى كه خاطره ى حمله خشايارش
ــواس گونه ى غربيان اعم از آلمانى، انگليسى،  با همه ى دقت علمى و وس
ــت. آن ها هنوز بعد از دوهزار و پانصد  ــوى، روسى و... پيدا نشده اس فرانس
ــمان خويش را مى بندند و در مورد ايرانيان كتاب مى نويسند،  ــال، چش س
ــان  ــزارش مى دهند و هركار ديگرى كه از دستش ــم تهيه مى كنند، گ فيل

برآيد، انجام مى دهند.
بنده در عين تلاش صادقانه براى ملاحظه ى كليه ى مدارك و اسناد موجود 
ــى كه به جد براى دست يابى  ــاريه و كوشش براى نگارش تاريخ عصر افش
ــان نمى كنم كه غرضم از  ــندى در هرجايى به كار آورده ام، كتم ــه هر س ب
ــله و شخص  ــت كه دربادى امر اين سلس ــاريه، اين اس نگارش تاريخ افش
نادر را بشناسانم و او را ايرانى كامل عيارى معرفى كنم كه دركنار تمناهاى 
ــت و براى  ــت داش ــروازى و جاه طلبى، وطنش را و مردمش را دوس بلندپ
ــه نقاط ضعف و نكات قوت روح و  ــيد و ديگر اين ك اعتلاى وطن مى كوش
ــه براى همگان درس عبرتى  ــات او را نيز به گونه اى توضيح دهم ك اقدام
ــند و از ظن خود به نادر و  ــد. چه آن ها كه ايران و ايرانى را نمى شناس باش
ــفانه كم هم نيستند) و ديگر اين كه هم وطنان  عصر او مى نگرند (كه متأس
ــت و در هماره ى تاريخش توان  ــادر بدانند كه مام ميهن آن ها عقيم نيس ن

مردزايى داشته است و دارد.
جبهه گيرى انسانى به شرط اين كه از اين حقيقت پا بيرون نگذارد و متكى 

ــد، اين فايده را  بر خيال بافى و غرض ورزى هاى غيرمنصفانه و بى پايه  نباش
ــن مى كند. اين كه مردم  هم دارد كه تكليف ديگران را با صاحب اثر روش
ــكلات خودمان را در هر زمينه اى ناديده نمى گيريم  عالم بدانند كه ما مش
ــت،  ــت و اين كه هر فردى را كه در ايران به دنيا آمده اس ــخن اس يك س
ايرانى مى دانيم و به فحص و بحث در علل و نتايج اقداماتش مى پردازيم، 
آن هم از ديد عينى و اندكى هم استشهادى خودمان، نكته اى ديگر است. 
ــى،  ــتان،  اين كار در كليات مضامين مورد بررس ضمن اين كه به قول دوس
ــاب عالمِ و واقع بين تاريخ را  ــت و خداوند اراده ى من و اصح فتح بابى اس
ــتباهات و تدوين تاريخ حقيقى همه ى ايران استوار نگاه  براى تصحيح اش

بدارد.
ــال ها  ــم بنده بايد اضافه كنم كه در طى س ــك نكته ى ديگر را ه هــ ـ ي
ــران، قريب  ــى تاريخ نگارى در اي ــام اصول و مبان ــى به ن تدريسِ درس
ــاه فقره خميره هاى تاريخ نگاران ايرانى را تهيه و تنظيم كرده ام كه به  پنج
ــجويان عزيزم ارائه داده ام. هنوز هم فكر مى كنم كه در تدوين نهايى  دانش
ــت تهيه دارم، سرفصل هاى تازه اى باشد  كتابى كه به همين عنوان در دس
ــت كه تاريخ نگاران  ــه بدانها رجوع مى كنم و مى پردازم. خلاصه اين اس ك
ــكلات مخصوص خود را براى  ــايد مش ايرانى در طى قرون و هزاره ها ش
ــامدها داشته اند و «نظام موانع» در كشور ما تأثيرات  تبيين و تحصيل پيش
ــريف وقوف دارند،  ــانى كه به اين علم و فن ش بارزى بر دماغ فردفرد كس

نهاده است، كه طبعاً جاى بحث ديگرى را مى طلبد.
بنده، صرف نظر از محبت و رأفتى كه همكاران عزيزم و دانشجويان گرامى 
سابق و لاحقم دارند، يك معلمم و از اين دريچه به تاريخ وطن مى نگرم كه 
درس هاى آن را، آن مقدار كه مى فهمم، خاضعانه و فروتنانه در معرض نقد 
ــر اصحاب علم تاريخ و پويندگان راه قرار دهم. متوجهم كه در منابع  و نظ
ــائل اجتماعى و زندگانى توده ها، سخن كمى رفته است و  ما، درباره ى مس
كسانى كه به واسطه ى استغراق در تاريخ وطن و درك روح «تاريخى گرى» 
ــتر درصدد آنند كه ارائه ى راه و به  مطالبى را عنوان و عرضه مى كنند بيش
ــد. درمجموع نگارش  ــر زرگرى نژاد فتح بابى كنن ــن دكت همان تعبير روش
ــطه ى فقر منابع تحقيقى كار مشكلى است و  تاريخ اجتماعى ايران، به واس
ــت. اما اين  ــا آن جا كه ديده ام و مى بينم تلاش كم نتيجه اى را ماننده اس ت
ــتر  ــى بيش باور را هم دارم كه در هر حالتى اطلاعات ذهنى و عينى ما، بس
ــتى از دور بر آتش دارند و  ــاى بيگانگانى ارزش دارد كه دس از اظهارنظره
ــيوه ى بلشويك ها، مى خواهند مردم و ملت ها را تابع قوانين خاص  يا به ش
ــى در نقد تاريخ ماد  ــرار دهند. بحثش را هم زين پيش آقاى خنج خود ق

دياكونوف كرده است.

ططري: با تشكر از اساتيد محترم و وقتى كه در اختيار ما گذاشتند.




